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 1«جرنم شتافت. ینبه اسفل السوافل یمخزوم یرهبن مغ یدخالد بن ول ،قمری

اللّهُمَّ الْعَنْ »: مییبگو ،میکه توان دار یان سّّّوخت، و به هر تددادمکه دل یبه اندازه او  ،میرا بخوان یرز موارد

ن علی علیه امیرالمؤمنیم مظلوم عال امیرالمؤمنین علی علیه السّّّ م یمان،و ثواب آن را به مولا «یدخالِدَ بْنَ وَل

 :یمکن یمتقد الس م

واران ها بود و مسئولیت تدارک سپاه و سرکردگی سجزو اشراف قریش و از سلحشوران آن جاهلیت خالد در* 

ش شرکت کرجنگ بدر در هجری 2سا   درت. قریش را در جنگ برعرده دا سلمانان  ضد م  ی به گفته و د، بر 

سواران جناح راست قریش بود و براثر خطایی ی ، سرکرده جنگ اُحُد در سا  سوم هجری درد. واقدی،اسیر ش

سپاه س م که چند تن از افراد  در مراقبت از راه ورود دشمن مرتکب شدند، وی توانست مسلمانان را شکست  ا

یا احزاب نیز شرکت کرد و جزو کسانی بود که قصد داشت از خندق  نبرد خندق ، درسا  پنجم قمری او در. دهد

شد خالد در رأس دویست سوار از مشرکان قریش،  نقلی، به سا  ششم هجری شوا  در .عبور کند ولی موفق ن

سک حج برای ادای صلی الله علیه و آلهبرای جلوگیری از حرکت پیامبر  .به محل کُراع الغَمیم رفت مکه ، ازمنا
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سلمکه  سا  هفتم در صلی الله علیه و آله و  ضاء روانه  پیامبر اکرم  سلمانان برای ادای عمرةالق شدند، ی و م مکه 

 .خالد چنان از اس م و مسلمانان نفرت داشت که شرر را ترک کرد

ضْبَانَ فَنَادَى خَالِدَقا َ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاس*  بْنَ الْوَلِیدِ وَ قُنْفُذاً فَأَمَرَهُمَا  : فَانْطَلَقَ قُنْفُذٌ فَأَخْبَرَ أَبَا بَکْرٍف فَوَثَبَ عُمَرُ غَ

  2الس م. یهأَنْ یَحْمِلَا حَطَباً وَ نَارا، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى انْتَرَى إِلَى بَابِ عَلِیٍّ عل

بکر و به ابوفت : قنفذ ریدگو یالسّّ م م ایرحضّّرت زهرا علی حمله به خانه  یماجرا یانبن عبواس در ب عبدالله

ست و خالد بن ضبناک از جا ج ستور داد تا خبر داد. عمر غ صدا زد و به آنان د هیزم و آتش با  ولید و قنفذ را 

 .رفتالس م  یهعل یرالمؤمنینخود بیاورند و خود به طرف در منز  ام

وَ سَلَّ خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ السَّیفَْ النَّاسُ حَتَّى دَخَلُوا الدَّارَ، : فَأَرْسَلَ عُمَرُ یَسْتَغِیثُ، فَأَقْبَلَ قا َ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاس* 

  3.فَکَفَّ مالس  یهعل فَحَمَلَ عَلَیْهِ بِسَیْفِهِ فَأَقْسَمَ عَلَى عَلِیٍ ،یهاالسلاملِیَضْرِبَ فَاطِمَةَ عل

ک خواسّّت. : عمر کمیدگو یالسّّ م م ایرحضّّرت زهرا علی حمله به خانه  یماجرا یانبن عبواس در ب عبدالله

ّّدند.  یهعل یرالمؤمنینپس مردم رو به خانه ام از غلاف  ولید، شمممرممیر خالد بنالسّّ م آوردند و داخل ش

سّلام را بزند! رید تا فاطمه علیها ال شیر امیر بیرون ك شم سو م با  ، و نده خالد حمله کردبالمؤمنین علیه ال

  داشت. الس م هم دست نگه یهعل یرالمؤمنینآن حضرت را قسم داد، و ام خالد
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رِ : قَا َ عُمَرُ: یَا عَلِیُّ! قُمْ بَایِعْ. فَقَا َقا َ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاس*  عُنُقَکَ. قَا َ  بُعَلِیٌّ: إِنْ لَمْ أَفْدَلْ؟ قَا َ: إِذاً وَ اللَّهِ نَضّّْ

 . وَ أَضْدَفُ مِنْ ذَلِک أَمُ أَلْاللَّهِ یَا ابْنَ صُرَاکَ، لَا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِکَ، أَنْتَ الس م: کَذِبْتَ وَ یهعل

سَیْفَهُ وَ قَا َ: وَ اللَّهِ إِنْ لَمْ تَفْدَلْ لَأَقتُْلَنَّکَ. فَقَامَ إِلَیْ س م وَ أَخَذَ بِ یههِ عَلِیٌّ علفَوَثَبَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ وَ اخْتَرَطَ  مَجَامِعِ ال

  4.وَقَعَ السَّیْفُ مِنْ یَدِه وَ ،حَتَّى أَلْقَاهُ عَلَى قَفَاهُ ثَوْبِهِ ثُمَّ دَفَدَهُ

 یرالمؤمنینز اما یدتو سپس اخذ بالس م  ایرحضرت زهرا علی حمله به خانه  یماجرا یانبن عبواس در ب عبدالله

 یدترمود: اگر بالسّّ م ف یهعل یرالمؤمنینکن. ام یدتب یاب ی،عل ی: عمر گفت: ایدگو یالسّّ م در مسّّجد م یهعل

سم،  ینعمر گفت: در ا ی؟چه کن یخواه ینکنم، م ضرت فرمودیمزن یرا م گردنتصورت، به خدا ق  ی: اند. ح

سم دروغ م صُراک! به خدا ق سر  ستی،کار قادر ن ینتو بر ا یی،گو یپ ضد ی  یکه بتوان یآن تر از یفتو زبون تر و 

 !یکار را انجام ده ینا

: به خدا قسم! الس م گفت یهعل یرالمؤمنینولید از جا برخاست و شمشیرش را بیرون کشید و به ام پس خالد بن

و او را به  ندرا گرفت و جلو لباسش ندکشم! امیر المؤمنین علیه السو م به طرف او برخاستبیدت نکنى تو را مى گرا

 و شمشیر از دستش افتاد! خوردورى که او را از پشت بر زمین به ط ندعقب پرتاب کرد
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سَلَا إِلَى خَ یهعل یرُالمؤُمِنینَقا َ أم*  س م: فَلَمَّا أَنْ کَانَ اللَّیْلُ أَرْ سِ ال رَّ إِلَیْکَ أَمْراً، وَ الِدِ بْنِ الْوَلِیدِ فَقَالا: إِنَّا نُرِیدُ أَنْ نُ

ئْتُمَا، فَِِّن ی  [.نَحمِْلَکَهُ لِثِقَتِنَا ]بِکَ َا یَنْفَدُنَا مَطَفَقَا َ: احْمِلَانِی عَلَى مَا شِّّّ َّهُ ل َهُ: إِن یهِ مِنَ وْعُ أَیْدِیکُمَا. فَقَالا ل ا نَحْنُ فِ

مِدْتَ مَا قَا َ لَنَا  لْطَانِ مَا دَامَ عَلِیٌّ حَیواً، أَ مَا سَّّ تَقْبَلَنَا بِهِ؟ وَ نَحْنُوَالْمُلْکِ وَ السُّّّ ر ، لَا نأَْمَنُهُ أَنْ یَ  مَا اسّّْ دْعُوَ فِی السّّ 

سْتَجِیبَ لَ شْجَعُ الْدَرَبِ، وَ قَدِ ارْتَ هُفَیَ ضَنَا، فَِِّنَّهُ أَ نِ عَم هِ، وَ لَا حَقَّ کَبْنَا مِنْهُ مَا رَأَیْتَ، وَ غَلَبْنَاهُ عَلَى مُلْکِ ابْقَوْمٌ فَیُنَاهِ

کَ مَدَکَ، فَِِّذَا صَلَّیْتُ فَقُمْ إِلَى جَنْبِهِ، وَ لْیَکُنْ سَیْفُ ،لَاةَ الْغَدَاةِرَأَتِهِ، فَِِّذَا صَلَّیْتُ بِالنَّاسِ صَلَنَا فِیهِ، وَ انْتَزعَْنَا فَدَکَ مِنِ امْ

 وَ سَلَّمْتُ فَاضْرِبْ عُنقَُهُ.

صَلَّى خَالِدُ بْ یهعَلِیٌّ عل قَا َ س م: فَ سَهُ وَ ال لَاةِ وَ جَدَلَ یُؤَامِرُ نَفْ صَّ یْفَ، فَقَامَ أَبُو بَکْرٍ فِی ال سَّ نُ الْوَلِیدِ بِجَنْبِی مُتَقَل داً ال

 سَلَّمَ. فَقُلْتُ لِخَالِدٍ: مَرْتُکَ، ثُمَّنَدِمَ، وَ أُسْقِطَ فیِ یَدِهِ حَتَّى کَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَطْلُعَ، ثُمَّ قَا َ قَبْلَ أَنْ یُسَل مَ: لَا تَفْدَلْ مَا أَ

 6ی وَ رَب ی إِذاً لَفَدَلْتُ.. قُلْتُ: أَ وَ کُنْتَ فَاعِلًا؟ قَا َ: إِوَ مَا ذَاکَ؟ قَا َ: کَانَ قَدْ أَمَرَنِی إِذَا سَلَّمَ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَکَ

خواهیم ولید فرستادند و گفتند: ما مى بکر و عمر سراغ خالد بند ابو: شب که شندالس م فرمود یهعل امیرالمؤمنین

و به خاطر اطمینانى که به تو داریم، آن را به تو واگذار کنیم. خالد  موضّّّوعى را پنرانى با تو در میان بگذاریم،

شا نخواهید به من واگذار کنید که مگفت: هر کارى مى ستم. گفتند: این پاد شما ه سلطنت تا مطیع فرمان  هى و 

ستیم که او  شد؟ ما در امان نی شنیدى به ما چه گفت و چگونه با ما روبرو  ست براى ما فایده ندارد. ن على زنده ا

 یناى به او پاسخ مثبت دهند و او بر علیه ما قیام کند، چرا که او شجاع ترپنرانى به سوى خود دعوت کند و عدوه

پسر عمویش بر او غالب  ایم، و در حکومتشدهائى که دیدى مرتکب عرب است، و ما هم نسبت به او این کاره

شدیم، در حالى که حقوى در آن نداشتیم، و فدک را هم از دست همسر او بیرون آوردیم. پس ابو بکر گفت: وقتى 
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صبح را با مردم خواندم، کنار عل شیرت همرا ینماز  شم ست، و  س م  هتبای شد. وقتى من نماز را خواندم و  با

 دادم گردن او را بزن! 

، کنار من به نماز : خالد بن ولید در حالى که شّّمشّّیرش را به کمر بسّّته بودندعلیه السّّو م فرمود یرالمؤمنینام

جا  داد( تا آن ی)و س م نم بکر هم به نماز ایستاد، اموا از تصمیم خود پشیمان شد، اموا متحیور مانده بودایستاد. ابو

س م دهد گفت: آن کند! پس قبل از آنکه نزدیک بود آفتاب طلوع  ستور داده بو که  دم انجام مده، و چه به تو د

س م نماز را داد. به خالد گفتم: موضوع چه بود؟ گفت: به من دستور داده بود که وقتى   م نماز را داد، سسپس 

 دادم!داد انجام مىىگفت: آرى به خدا قسم، اگر س م م کردى؟ىگردن تو را بزنم. گفتم: آیا چنین کارى را م
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